
 
 
 
 
 
 

 دو خاطره از باربد طاھری*
  پرویز صياد

 یک
 

 – ١٣۵٢ تابستان –" صمد به مدرسه می رود " چند ھفته پيش از نمایش عمومی فيلم 
 رئيس وقت

 در مقاله ای که به یکی از دو – مرحوم مھدی ميثاقيه –اتحادیه تھيه کننگان فيلم ایرانی 
" ع سـينمای ایـران را ربـط داده بـود بـه روزنامه عصر تھران داده بود سقوط قریب الوقو

و البته جز ....فيلمی که بد آموز است و نباید دیده شود وغيره" صمد به مدرسه می رود 
من شاید معدودی می دانستند که این اقـدام بيسـابقه رئـيس اتحادیـه واکنشـی کينـه 

دیوی اولـين محصـول اسـتو" انسـان ھـا " توزانه به نقدیست که خود مـن دربـاره فـيلم 
نوشته و در آن اصطNحا پنبـه فـيلم " خواندنيھا " ميثاقييه چند سال پيش از آن در مجله 

رازده بودم بھرحال جوابيه ای در مقام دفاع از خود به ھمان روزنامه نوشتم کـه درج آن 
وای :جنجالی در محافل سينمائی آن زمان برانگيخت چون دران خاطر نشان کرده بودم 

می شود و نتيجـه " سقوط فاحش " ی کشوری که با یک فيلم دچار بحال صنعت سينما
ریاست محترم اتحادیه تھيه کنندگان فيلم ایرانی بـرای اظھـار نظـر دربـاره : گرفته بودم 

" ھر فيلمی Zزم است خودش قبN آن فيلم را دیده باشد و اما برای قضاوت درباره فيلم 
 " .به مدرسه بروند "ار دیگر Zزم است خودشان ب"  صمد به مدرسه می رود 

آنچه بيش از آن جوابيه به رئيس اتحادیـه و دیگـر پدرخوانـده ھـای سـينمائی گـران آمـد 
فيلمــی کــه نــه بــا . بــود " صــمد بــه مدرســه مــی رود " اســتقبال کــم ســابقه مــردم از 

 Nاستانداردھای سـينمای کمـدی وقـت ميخوانـد ونـه ھـيچ یـک از بـازیگرانش چھـره مـث
کار به آنجا کشيد که کميته ای بـرای تادیـب مـن از طـرف . اب می آمدند سينمائی بحس

و یکـی از .اتحادیه تشکيل شد تا یا از رئيس پوزش بخواھم و یا از اتحادیـه کنـاره بگيـرم 
 " باربد طاھری " کسی نبود جز دوست ازدست رفته ما ..اعضاء آن کميته 

اعتبـاری یافتـه بـود " رگبـار " فـيلم در آنزمان باربد که بعـد از سـھم کارسـازش درتوليـد 
درھيئت مدیره اتحادیه تھيه کنندگان عضویت داشت بنابرین حضورش درکميته ای که به 
شکایت رئيس اتحادیه رسيدگی ميکرد جای تعجب نداشـت امـا دفاعيـات غيـر منطقـی 

بحرحـال مــن .ت رئــيس اتحادیـه براســتی خـارج از انتظــار مـن بــوداش از موضـع نادرسـ
پوزشی نخواستم ونتيجه بررسی کميته ھم چندی بعد بسود من اعNم شد ولـی از آن 
پس تا انقNب اسNمی دیگر برخوردی بـا باربـد نداشـتم و اگـر جـائی اورا ميدیـدم تغييـر 

 .مسير ميدادم تا ناگذیر به سNم واحوالپرسی با او نشوم
 دو
 

بعد از انقNب از باربد مدتھا بيخير بودم حتی نمـی دانسـتم جـNی وطـن کـرده اسـت تـا 
ماجرای بيانيـه مخالفـت بـا برگـذاری اولـين جشـنواره سـينمائی جمھـوری اسـNمی در 

با کمال تعجب امضاء اورا در ميان امضـاھای جمـع آوری .دانشگاه لس آنجلس پيش آمد
س بيانيـه را امضـاء کـرده بـود بلکـه در جلسـات تعيـين باربد نه تنھا پيش نوی.شده دیدم

استراتژی برای تظاھرات ھم شرکت ميکرد و در تنظيم یا اصNح شعارھائی که Zزم یود 
در طول تظـاھرات ده روزه ھـر روز . روی پNکارد ھا نوشته ميشد نقش اساسی داشت

 سـينمای نمـایش پNکارد بدست به جمع کوچک ما می پيوست و با آنکه قرار بود جلوی
دھنده با مدافعان جشنواره وارد بحث و گفتگـو نشـویم گـاه بردبـاری از کـف ميـداد و بـا 

دانشجویان بورسيه و تماشاگرانی کـه مـی خواسـتند نوسـتالژی غربـت را بـا / مدعيان
 .دیدن فيلمی از ایران آمده تسکين دھند وارد بگومگوئی مفصل و غالبا آتشين می شد

 .شانس ھمکاری نيافتيم اما گاه به مناسبت ھائی ھم را می دیدیماز آن پس ما گرچه 
منطق و صراحت بيانش را در مخالفـت بـا سـينمای جمھـوری اسـNمی / موضع استوار

 .تحسين ميکردم
 .آن کدورت دیرین به احترام و صميميتی متقابل بدل شده بود



حاکيان و در فقـدانش غصـه دارم و در جمــع کسـانی کــه ھمـواره مشــروعيتی بـرای ضــ
 .سينمایشان قائل نبوده اند جایش را بطور آشکاری خالی می بينم
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